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Abstract 

1. Introduction 
The paper addresses the tension between traditional Islamic jurisprudence and 
contemporary legal practices concerning the use of documents as evidence. 
Traditionally, Islamic law has relied on methods such as the judge's knowledge, 
evidence [Bayyinah], confession, oath, and casting lots to prove claims. 
However, with the increasing reliance on official documents in modern legal 
systems, including those in Islamic countries, a new approach has emerged that 
often places documents above other forms of evidence. This article seeks to 
explore the validity of documents, both ordinary and official, within the context 
of Islamic law, particularly through the lens of hadith evidence. 

2. Research Question 
The central research question explored in this article is: "To what extent can 
documents, both official and ordinary, be considered valid evidence in Islamic 
law, particularly in cases of conflict with traditional forms of proof such as 
Bayyinah and confession?" This question is vital for bridging the gap between 
contemporary legal practices and traditional Islamic jurisprudence. 

3. Research Hypothesis 
The hypothesis proposed in the article is that presumptive documents do not 
constitute independent and authoritative evidence when compared to 
traditional methods such as knowledge, Bayyinah, and confession, according to 
hadith evidence. This hypothesis is founded on the Islamic principle derived 
from the Quran, specifically Surah Yunus, verses 36 and 59, which highlight the 
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non-validity of presumption and conjecture in judicial matters. Therefore, unless 
explicit hadith evidence supports the validity of documents, their authority 
remains questionable. 

4. Methodology & Framework, if Applicable 
The methodology involves Islamic ijtihad (jurisprudential reasoning) through 
an extensive review of library resources, including classical and contemporary 
works of Islamic jurists and legal scholars. The framework of the study 
systematically addresses several key aspects: 

Conceptual Analysis of Documentation: 
Definition and significance of documents in modern legal systems. 
Traditional Islamic views on written statements and their evidentiary value. 
Examination of Quranic and Hadith Evidences: 
Analysis of Quranic verses pertinent to documentation and presumption. 
Scrutiny of hadiths that may support or refute the validity of documents as 

evidence. 
Comparison of Contemporary Legal Practices and Islamic Jurisprudence: 
Exploration of the contemporary legal framework's reliance on 

documentation versus traditional Islamic evidentiary methods. 
Evaluation of Jurisprudential Opinions: 
Review of various juristic opinions, highlighting the majority view against 

the independent validity of documents. 
Examination of minority opinions supporting the use of documentation 

based on principles like maintaining order and eliminating hardship. 
Critical Analysis of Practical Implications: 
Discussion on the practical implications of adopting documentation as valid 

evidence, including potential benefits such as reduced judicial backlog and 
avoidance of false testimony. 

5. Results & Discussion 
The analysis of Islamic jurisprudential texts and hadith evidence reveals a 
predominant view among Islamic jurists that presumptive documents do not 
hold validity as independent evidence. The primary principle within Islamic law 
is the invalidity of presumptions. Despite some jurists acknowledging the use of 
documents as proof, it remains unclear whether this acceptance is due to the 
conclusive knowledge they provide or an absolute statement inclusive of 
presumptive documents. 

The article examines several hadiths that discuss the validity of documents. 
Two narrations from Abdullah ibn Sanan and Omar ibn Yazid were scrutinized 
but were insufficient to establish documents as valid proof. Conversely, 
narrations from Abi Khadija, Hussein ibn Saeed, Sa'd ibn Hisham, and Sakouni 
were considered. Among these, the narrations from Abi Khadija, the second 
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narration from Sakouni, and Sa'd ibn Hisham did not provide clear or 
comprehensive evidence to invalidate the document's credibility. However, the 
narrations from Hussein ibn Saeed and the second narration from Sakouni were 
explicit and definitive, indicating that documents—whether ordinary or 
official—do not hold validity if they are presumptive. 

The findings reinforce that the accepted methods of proof in Islamic law are 
limited to evidence [Bayyinah], testimony, confession, and oath. Other methods, 
including documents, do not hold the same status. If documents were inherently 
considered valid like Bayyinah and oath, they would have been explicitly 
mentioned and delineated within Islamic legal texts, similar to how the 
boundaries and conflicts of Bayyinah and oath are addressed. 

6. Conclusion 
The conclusion drawn from the analysis is that most Islamic jurists do not regard 
presumptive documents and writings as valid forms of evidence due to the 
primary principle of the invalidity of presumptions. Although there are 
references to documents as proof within juristic discussions, it remains 
ambiguous whether this acknowledgment is due to the conclusive knowledge 
they provide or an absolute acceptance that includes presumptive documents. 
The hadith evidence analyzed supports the view that documents, unless 
providing conclusive knowledge, do not hold validity as independent judicial 
evidence. Thus, traditional methods of proof such as Bayyinah, testimony, 
confession, and oath remain the primary and most reliable means within Islamic 
jurisprudence. 
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 چکیده
 یمباحـث جامعـه حقـوق  نیتریآن در محـاکم، از چالشـ  ریاعتبار «سند» در اثبات معاملات و غ  گمانیب

در   -  يو سـند عـاد  یاعـم از سـند رسـم  -پژوهش بر آن است تا اعتبـار «سـند» را    نیمعاصر است. ا
از منظـر  اتنهـ  ،ياجتهـاد  یلـیو بـا روش تحل  يابا مراجعه به منابع کتابخانه  ،یچارچوب دانش فقه اسلام

عدم اعتبار اسناد، همواره مورد استشهاد   ایدر عرصه اثبات اعتبار و    اتیچرا که روا  د؛ینما  یبررس  اتیروا
تمسک شـد  دیزیسنان و عمربنبنعبداالله  حهیاعتبار سند، به دو صح يجستار، برا نیبوده است. در ا  هانیفق

 حهیدلالت صـح ان،یم نیسک شد که از اتم  تیعدم اعتبار سند، به شش روا  يتمام نبود، و برا  کیچیکه ه
. شدیم یها نفآن لهیوسادلّه اثبات تام بود و اعتبار سند به  یو اطلاق مقام یموثقه دوم سکون  د،یزیبننیحس
و عـدم  تیـاثبـات حج يبـرا اتیـبـه روا  ژهیدر مقاله حاضر، توجه و  سندهینو  يذکر است، نوآور  انیشا

بسـا و چه  سـت،یآور حجـت نقرار است که سند ظن  نیبحث اجمالاً از ا  حاصل  ،یسند بود. وانگه  تیحج
 .موجود است زیبر عدم اعتبار آن ن لیدل
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 مقدمه

انــد. بــا پیــدایش اســناد هاي اثبات دعــوي بودهراهعلم، بینه، اقرار، قسم و قرعه از گذشته تاکنون  
المللی و ازجمله ایران حاصل شد که بر اســاس آن، ســند در همــه رویکردي در مجامع بین  رسمی

اي که معتقدان به اعتبار گونهشود؛ بهامور معتبر است و حتی در فرض تعارض، بر شهادت مقدم می
ویژه اسناد رسمی بر این باورند که عدم اعتبار این اسناد و توجه به بینه منجر به مشــکلات اسناد به

رو در مجامع حقوقی امــروزي شود. ازاینخواري و... میهاي قضایی، زمیناقتصادي، تراکم پرونده
شــود. قــانون مــدنی ایــران در مــاده عنوان یکی از معتبرترین طرق اثبات دعوي شمرده میسند به
مورد اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم دانسته اســت. در   5، دلایل اثبات دعوي را  1258
مقرر شده است «در مقابل اسناد رسمى یا اسنادى کــه اعتبــار اســناد رســمى را دارد،   1292ماده  

تواند ادعاى جعلیت نسبت به اسناد مزبــور کنــد یــا ثابــت انکار و تردید مسموع نیست و طرف مى
موجب این ماده، اصل در نماید که اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است». به

اسناد رسمى یا اسنادى که اعتبار اسناد رسمى را دارند، صــحت اســت و چنانچــه شــخص مقابــل 
دارنده سند، مدعى بطلان و جعلى بودن سند شود، این ادعا مادام که به اثبات نرسد، مسموع نیست. 

قانون مدنی نیز آمده «در مقابل سند رسمی یا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز   1309در ماده  
گردد». با تأمــل شده [است]، دعوي که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی

معتبر  را  شود که مشهور فقیهان کتابت را که سند مصداقی از آن استهاي فقهی حاصل میدر کتاب
 1309رو شــوراي نگهبــان مــاده دانند و فرقی هم میان سند رسمی و عادي وجود ندارد. ازایننمی

). بنابراین، مشکلی کــه 8/8/1367ـ  2655قانون مدنی را خلاف شرع تشخیص داد (نظریه شماره  
آید تعارض دو نگاه فقهی و حقوقی است که در یکی برخلاف دیگري ســند معتبــر اســت. پدید می

پرسشی که در این راستا شایان طرح است، این است که آیا سند به لحاظ فقهی اعتبــار دارد تــا در 
فرض تعارض مقدم شود؛ زیرا تعارض میان دو حجت و دلیل است و افرادي که بحــث تعــارض را 

برانگیز و نیازمنــد کــه ایــن مطلــب تأمــلاند درحالیاند، معتبر بودن سند را مسلّم گرفتهمطرح کرده
هاي اثبــات رو با اینکه دغدغه ابتدایی نگارنده بررسی فرض تعارض سند با راهواکاوي است. ازاین

دیگر مانند بینه است، اما پیش از آن باید اصل اعتبار سند بررسی شود. توجه بــه ایــن نکتــه لازم 
آور است؛ یعنی در این نوشــته بررســی است که سندي که محل بحث در این نوشته است، سند ظن

هــاي ظنــی ماننــد بینــه و اقــرار در معــاملات عنوان یکــی از راهتوان بهشود که آیا سند را میمی
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و بعید است فقیهی در آن اشکال   است  آور باشد، حجتپذیرفت؟ بسیار روشن است سندي که علم
ویژه سند رســمی رو اگر اثبات شود اسناد امروزي به). ازاین304، ص.  40ق، ج1404کند (نجفی،  

براي اعتبار سندي که که نگارنده خود بر این نظر است.  آور است، اعتبار آن روشن است؛ چنانعلم
سوره بقــره ـ ســیره   282بسا بتوان به ادله قرآنی ـ آیه  آور است چهمفید علم نیست، بلکه تنها ظن

عقلا و متشرعه، مفهوم اولویت، اخلال در نظام، حکم حکومتی و قاعده نفی عسر و حرج  تمســک 
تــرین ترین و مهمجست، اما آنچه در نوشته حاضر مطمح نظر است، واکاوي روایات است که قــوي

 دلیل محل بحث است.
روست که صــحبت دربــاره موضــوعی اســت کــه اهمیت بررسی اعتبار سند و گستره آن ازاین

بسیاري از املاك، اراضی و اموال مردم متکی بر آن است و در صورت عدم اعتبــار آن مشــکلات 
اي براي حکومت و مردم پیش خواهد آمد. یکی از مزایاي کتابت و سند کــه بــر اهمیــت آن عدیده

توان در لحظه ایجاد اختلاف از آن اســتفاده افزاید، این است که در صورت اثبات حجیت آن میمی
عنوان یکی دیگر از مزایاي دانان بهکرد و منتظر شهادت شهود و ادله دیگر نماند. حتی برخی حقوق

اند عوامل ضعفی که در مانند شهادت وجود دارد ازقبیل کذب، عدم دقــت و فراموشــی، سند نوشته
). فرضیه نویسنده این است کــه 91و    90، صص.  2م، ج2009شود (سنهوري،  در کتابت مطرح نمی

سند ظنی بر اساس روایات دلیل مستقلی در مقابل ادله اثبات دعــوي ازقبیــل علــم، بینــه و اقــرار 
 شود.شمرده نمی
شــود، امــا در ذیــل بــاب بحث از سند با این عنوان در زبان فقیهان یافت نمی  :پژوهشپیشینه  

اند که مرتبط با بحــث ســند اســت (حلــی، کتابت قاضی به قاضی دیگر، فقیهان کلماتی مطرح کرده
تقدم سند بر شهادت بــا ). در مورد سند مقالاتی نوشته شده است ازقبیل «445، ص.  8ق، ج1413
سنجی ابطال ســند رســمی بــا بینــه» » نوشته خروشی و دهقانی، «امکاننقد ادله مخالفان  تیمحور

نوشته محجوب و پورسید، «رویکردشناسی فقهی تقدم اسناد رســمی بــر عــادي در نظــام قضــایی 
اسلامی» نوشته ساجدي و امساکی، «تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقــوق موضــوعه 
ایران»، نوشته علیدوست و عندلیب، «ادله قرآنی اعتبار سند رســمی و چیرگــی آن بــر ســایر ادلــه 

ها اشــاره فر. چهار اثر نخست ناظر به تعارض سند با بینه است و در آناثبات دعوي» اثر احسانی
اند. نوشته اخیر نیــز مختصر و ناقصی به برخی از ادله شده است و سپس به فرض تعارض پرداخته
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سوره بقره ـ پرداخته و به روایات که محل بحــث نوشــته حاضــر اســت،   282به دلیل قرآنی ـ آیه  
هــا ها از این قرار است که ازآنجاکه رسالت اصلی آنبندي کلی این نوشتهاي نشده است. جمعاشاره

رو نگاه تفصیلی و دقیقی به ادله اعتبــار ســند رفع تعارض میان سند با ادله اثبات دیگر است، ازاین
ویژه روایات نشده است؛ البته در این زمینه کتابی با عنوان اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگــر به

حیــث بــر مقــالات در ایــن در حقوق ایران و فقه امامیه اثر محمدجواد ارسطا وجود دارد که ازاین
اند، شایان نقد است. اخیراً نیز کتابی بــا اي که ایشان بیان کردهزمینه برتري دارد، اما بسیاري از ادله

وانتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی به کوشش اسماعیل آقابابایی بنی عنوان انحصاري کردن نقل
منتشر شده که مجموع چند نشستی است که در مورد سند رسمی برگزار شده که رویکــرد آن نیــز 
بیشتر ناظر به بحث تعارض سند رسمی با بینه و سند عادي است. با وجود نواقصی کــه هریــک از 

توانــد بــر اعتبــار یــا عــدم هاي فوق داشتند، نویسنده بر آن شد تا تمام ادله روایی را  که مینوشته
ها بپردازد. توجه به این موضوع نیز لازم است که اعتبار سند اقامه شود، استقصا کند و به تحلیل آن

)، «االله اذن لکــم ام 36الحق شیئاً... » (یونس، آیه  الظن لا یغنی مناصل اولی بر اساس آیات «... ان
که دلیلی بــر اعتبــار آن رو درصورتی) عدم اعتبار ظن است. ازاین59االله تفترون» (یونس، آیه  علی

 اقامه نشود، حجت نخواهد بود حتی اگر دلیلی بر نفی اعتبار سند وجود نداشته باشد. 
ها، نوشــته در دو قســمت ترتیب نوشته از این قرار است که بعد از بررسی مفهوم سند و دیدگاه

 شود. ادله اعتبار سند ـ عادي و رسمی ـ و ادله عدم اعتبار آن پیگیري می

 . تبیین مفاهیم1

 لغت و اصطلاحمفهوم سند در   .1.1

نامه دهخدا معانی انضمام چیزي به چیز دیگر، اعتماد و تکیه کــردن، حجــت، سند در لغت: در لغت
امــا بــه نظــر  )220، ص. 8، ج1377(دهخدا،  قبض، نوشته، دستاویز و... براي سند بیان شده است

گردد. بر فرض مثال، حجت از این باب اســت رسد بیشتر معانی به همان دو معناي نخست برمیمی
شناسان زبان عربــی نیــز بــه معــانی اول (ابــن که لغتکه انسان بر آن تکیه و اعتماد می کند. چنان

 اند.) بسنده کرده232، ص.5ق، ج1402) و دوم (مصطفوي،  105، ص.  3ق، ج1404فارس، 
سند عبارت است از هر «کند  قانون مدنی در تعریف سند بیان می  1284ماده  سند در اصطلاح:  

تعریف دو عنصــر نوشــته و قابــل  این  طبق ».اي که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشدنوشته
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چنــانی ظاهراً تفاوت آن  .شودمی  شمردهاز ارکان متشکله سند    ،استناد بودن در مقام دعوي و دفاع
میان معناي اصطلاحی و لغوي نیست؛ زیرا فردي که در مقام دفــاع یــا دعــوي از نوشــته اســتفاده 

 کند.  کند، در واقع بر آن تکیه یا آن را ضمیمه ادعاي خود میمی
 1287شــود. ســند رســمی در مــاده  حسب قانونی به دو قسم رسمی و عادي تقسیم میسند به

ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی   قانون مدنی چنین تعریف شده است «اسنادي که در اداره
ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن

از اســناد   چنین بیان شــده اســت: «غیــر  قانون مدنی  1289ماده  رسمی است». سند عادي نیز در  
 ».سایر اسناد عادي است  ،1287 ماده مذکوره در

؛ 521،ص. 1ق، ج1429مفاهیمی مانند سفتجه و صک که در کلمات فقیهان و روایات (کلینــی، 
) به آن اشاره شده است، معنایی نزدیک بــه ســند دارد. ســفتجه در 378، ص.  7ق، ج1429کلینی،  

حسب تعریــف صــاحب به  ).271  .، ص2ج  تا،(عبدالمنعم، بی  اصل فارسی و معرب آن، سفته است
)، ســفتجه آن اســت کــه 309، ص.2ق، ج1408شناسان است (طریحی،  حدائق که برگرفته از لغت

دهد تا مال خود را در اي به او میدهد و آن فرد نوشتهفردي مالی را در سرزمین الف به فردي می
). سفته به این 211، ص.  20ق، ج1405(بحرانی آل عصفور،  سرزمین ب از فرد ثالث تحویل گیرد  
شباهت بــه معنــاي ســفته امــروزي نیســت است؛ گرچه بی  1معنا در زمان حاضر بیشتر شبیه برات

دانند و بر آن ادعــاي اجمــاع نیــز شــده ). فقیهان شیعه سفتجه را معتبر می28، ص.  1388(ارسطا،  
صــک معــرب «چــک» (وحیــد خراســانی،  ).211، ص. 20ق، ج1405است (بحرانی آل عصفور، 

) و سندي بوده اســت کــه در 442، ص.  1ق، ج1417؛ حسینی سیستانی،  475، ص.  2ق، ج1428
دانــان )، اما بر اساس نظــر برخــی حقوق279، ص.  5ق، ج1408شد (طریحی،  معاملات نوشته می

ها یکی از عقود، ایقاعات یا اقــرار بــود (جعفــري شد که متن آناین کلمه براي اسنادي استفاده می
). پس صک اجاره به معناي سند اجاره، صک وقــف بــه معنــاي 859، ص.  2، ج1401لنگرودي،  

 صورت صریح بیان نشده است.  امه است؛ گرچه دلیل آن بهسند وقف و صک اقرار به معناي اقرارن

 
کرد شخص ثالث در موعد معین پرداخت دهد تا مبلغی در وجه یا حوالهاي است که شخصی به شخص دیگري میبرات نوشته  . 1

 ). 174، ص.  3، ج1402کند (ستوده تهرانی،  
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 ها در اعتبار سند. دیدگاه2

ازآنجاکه موضوع سند، موضوع جدیدي است، در کلمات فقیهان متقدم و متأخر در مورد اعتبار یــا 
صورت روشن اظهــارنظر نشــده اســت. در میــان به  دارد  عدم اعتبار آن با شرایطی که سند امروزي

انــد. عنوان یکی از ادلــه اثبــات پذیرفتهمعاصران برخی بر این باورند که سند معتبر است و آن را به
انــد ) و حتی در فرض تعارض، آن را بر بینه مقــدم کرده366، ص.  1ق، ج1427(مکارم شیرازي،  
)؛ البته گفتنی است مشهور فقیهان بر این باورند که کتابــت 141، ص.3ق، ج1427(مکارم شیرازي،  

خود اعتباري ندارد و در باب «کتابت قاضی به قاضی دیگر» خوديـ سند مصداقی از آن است ـ به
 .، ص8، ج  ق1413حلــی،    ؛209  .، ص12ج  ق،1403انــد (اردبیلــی،  بر این موضوع تصریح کرده

، ص. 40ق، ج1404). صاحب جواهر با تعبیر «لاعبرة بالکتابۀ» بدان پرداخته است ( نجفــی،  445
)، اما در همین باب تفصیل میان حقوق ناس و حقوق االله به ابــن جنیــد نســبت داده شــده کــه 303

؛ نجفــی، 209، ص.  12ق، ج1403ایشان در اولی کتابت را پذیرفته است برخلاف دومی (اردبیلی،  
). احتمال خصوصیت دو قول اخیر به باب کتابت قاضی به قاضی دیگــر 303، ص.  40ق، ج1404

آید کــه کتابــت را در بیشــتر ابــواب فقهــی شود، اما با تأمل در عبارات فقیهان به دست میداده می
، ص. 2ق، ج1409صورت مطلــق (طباطبــایی یــزدي،  پذیرند. برخی فقیهان در باب وصیت بهنمی

کارگیري الفــاظ اند، اما مشهور، اعتبار آن را مشروط به فرض ناتوانی از بــه) کتابت را پذیرفته887
). ازآنجاکه سند مصداقی از کتابت است، بعید نیست بتــوان 19، ص.  5ق، ج1410اند (عاملی،  کرده

داننــد و تنهــا آور نباشــد، معتبــر نمیکه علــمبرداشت کرد کــه غالــب فقیهــان ســند را درصــورتی
؛ نجفــی، 209 .، ص12ج ق،1403که مفید علم باشد، اعتبار آن روشن اســت (اردبیلــی، درصورتی

صراحت بیــان شــده اســت ). این مطلب در کلمات برخی معاصران نیز به304، ص.  40ق، ج1404
دانان نیز به این موضوع اشاره شــده اســت و حتــی ). در کلمات حقوق114ق، ص.  1427(حکیم،  

 گــرید  يدر جا  ).72ص.    1385اند که سند مفید علم است (جعفري لنگرودي،  برخی تصریح کرده
بــوده کــه  نیاند، ا نظر نکرده مستقل لیلد انعنوبه ديعا سند به مسلاا  رصددر  نکهیا  علتاند  نوشته

اطلاعات افراد در سواد خواندن و نوشتن محــدود بــود و امکــان نداشــت کــه بــا اســتفاده از نظــر 
 ــیامــا امــروزه کــه خطــوط م رد،یکارشناس خط در مقابل جعل در هر دادگاه مبارزه صورت گ  یخ

(جعفــري   .نــدیآیبرم  یخوبجعــل در اســناد بــه  صیاز عهده تشخ  خوانند،یرا م  شیسال پ  2500
هــاي نویســد راهدانان مصري به نقل از قانون مصــر می). یکی از حقوق74، ص.  1385لنگرودي،  
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نویســد کتابــت ترین آن کتابــت اســت. ایشــان در ادامــه میاثبات شش مورد است. نخستین و مهم
تواند طریقی براي اثبات وقایع و تصرفات قانونی باشد. چنین قوتی سابقاً بــراي کتابــت وجــود می

گونــه ها کتابت بهنداشت، بلکه در سابق، شهادت از اعتبار بیشتري برخوردار بود؛ زیرا در آن زمان
کردند نه بر قلم و کتابت، اما بعد از مــدتی امروزي گسترش نیافته بود و بیشتر به روایت اعتماد می

کتابت مرسوم شد که ایجاد نشریات نیز کمک شایانی بدان کرد و در این زمان کتابــت بــر شــهادت 
). برخی افراد معتقدند نگاه فردي به فقــه 91و    90، صص.  2م، ج2009چیره شده است (سنهوري،  

که اگر آن را به لحاظ مــدیریت کــلان اجتمــاعی موجب عدم اعتبار سند رسمی شده است درحالی
اي از اعتبار آن وجود ندارد. روشن است که احکام ثانوي ازقبیل حکم حکــومتی بــراي دید، چاره

مــدت بــا چنــین احکــامی اداره کــرد صــورت طولانیتوان جامعــه را بهمدت کوتاهی است و نمی
). درهرصورت، چه سند امروزي مصداقی از کتابت باشد که غالــب 70، ص.  1399(آقابابایی بنی،  

تــرین اند چه نباشد، باید ملاحظه کرد که آیا بر اساس روایــات کــه مهمفقیهان اعتبار آن را پذیرفته
 توان وجهی براي اعتبار اسناد امروزي یافت؟دلیل اعتبار سند است، می

 . ادله اعتبار سند از منظر روایات3

 سنانبنصحیحه عبداالله. 1.3

حمــاد از بنخالــد از پــدرش از خلفمحمدبناي از اصــحاب از احمدبنایــن روایــت توســط عــده
السلام) نقل شده است. در فرازي از این روایــت از امــام پرســیده صادق (علیهسنان از امامبنعبداالله

خداوند نوادگان آدم را   فرمایدمیحضرت    ست؟یچ  ،نوشته شد  نیزم  يکه رو  یاول کتابشود که  می
 ــها را دنکه آ ايگونهبه ؛دادبه او نشان   يگریپس از د  یکی بــه د آمــد، وکــه نــزد داو یهنگــام .دی

 ــ  يکرد  امبریکه او را پ  ستیک  نیا   خداوند عرضه داشت عمــر او کوتــاه امــا  ی،داشــت یو او را گرام
 يمن عمــر و روز  .ساله استاو چهل  .د استوپسر تو داو  نیکرد ا   یمتعال به او وح  خداوند  ؟است

 ــ  يزیهرچ  وکنم  یم  میرا تقس  ــو هــر چ  کنمیرا بخواهم محــو م  ــ  يزی کنم و یرا بخــواهم اثبــات م
گفت   آدمحضرت  .  خواهی مقداري از عمر خود را به او ببخشپس اگر می  .الکتاب نزد من استام

سپس خداونــد   .شود  هسالصد  داوود  من شصت سال از عمرم را به او اختصاص دادم تا  !پروردگارا 
نامــه   هاآن  تا فراموش نکند.  یدسیبنو  يا هو فرشته مرگ فرمود بر او نام  لیکائیم  ،لیمتعال به جبرئ

فرشته مرگ  د،یمرگ آدم رسهنگام بر او مهر زدند. چون  نییخود از گل عل يهارا نوشتند و با بال
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ام تــا جــان تــو را گفــت آمــده  ؟يا فرود آمده  يچه امر  يبرا   !فرشته مرگ  يآدم گفت ا   .بر او آمد
ســپس  به پسرت داوود بخشیدي. را آن    مانده است. گفت  یگفت شصت سال از عمر من باق  رم،یبگ

 لیدل  نیبه هم  و  گفت  )السلامهیعل(  صادق. امامآورد  رونیاو ب  يبر او نازل شد و نامه را برا   لیجبرئ
(کلینــی،   شود و سپس روح آدم را قبض کــردیم  لیذل  ونیشود، مدیسند بر بدهکار صادر م  یوقت

 ).378، ص.  7ق، ج1429
کنند، فرد جلیلــی بــه نــام خالد برقی نقل میمحمدبناي که از احمدبنسند روایت: در میان عده

وارد   از جهــت تعبیــر «عــده»  رو اشکالی بر ســند روایــتهاشم وجود دارد. ازاینبنابراهیمبنعلی
خالد برقی است. مرحوم نجاشی ایشــان را تضــعیف نیست. فرد محل بحث در این روایت، محمدبن

)، اما مرحوم شــیخ 335، ص.  1365فرماید «او در حدیث ضعیف است» (نجاشی،  کرده است و می
االله شبیري زنجانی نیز ایشان را ). آیت363، ص.  1373طوسی ایشان را توثیق کرده است (طوسی،  

). علامه حلی توثیق شــیخ را 263، ص.  10تا، جشمارد (شبیري زنجانی، بیاز اجلاي اصحاب می
رسد کــلام نجاشــی )، اما به نظر می139، ص.  ق1381بر تضعیف نجاشی ترجیح داده است (حلی،  

خاطر اینکه ایشــان از ضــعفا ظهور در تضعیف ایشان ندارد، بلکه تضعیف او ناظر به حدیث است به
رو با توثیق شیخ قابل جمع است (موسوي خــویی، کرده است. ازایننقل و بر مراسیل نیز اعتماد می

 ).73، ص.  17ق، ج1413
دلالت روایت: در این روایت ملائکه الهی براي اینکه ثابت کنند حضــرت آدم شصــت ســال از 
عمر خود را به داوود نبی بخشیده است، تمسک به سند و کتابت کردند که این حاکی از اعتبــار آن 
است و به دلیل اعتبار سند است که حضرت در ادامه فرمودند به همین دلیــل وقتــی ســندي علیــه 

شود و قول او شود که ظاهراً به این معناست که مدیون محکوم میشود، او ذلیل میمدیون اقامه می
 شود.دیگر پذیرفته نمی

 چهار نقد به آن وارد است. نقد: به نظر نگارنده استدلال به روایت یادشده درست نیست و
بسا حضرت آدم با دیدن آن سند و نوشته علم براي او حاصل شد نــه اینکــه بــه نقد نخست: چه

آور در کنار بینه، عنوان راه مستقل ظنتوان کتابت را بهصرف کتابت بسنده کرده باشد. پس نمی
 اقرار و علم قرار داد. 

رو هــاي خــود آن را مهــر کردنــد. ازایــنبــا بال  هنقد دوم: در ذیل روایت وجود داشت که ملائک
احتمال دارد اعتبار این سند از باب بینه باشد که شاهدان آن ملائکه بودند. در روایــت دیگــري 
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که در این زمینه است، به این موضوع اشاره شده است کــه «فَنَــزلََ علََیْــهِ جَبْرئَِیــلُ وَ مِیکاَئِیــلُ 
 ).379، ص.  7ق، ج1429السلام) فَشَهِدَا علََیْهِ» (کلینی،  (علیهما

هاي دیگري نیز وجود دارد. براي مثال، در برخی روایات وارد نقد سوم: در مورد این روایت نقل
، 7ق، ج1429شده است که حضرت آدم پنجاه سال از عمر خود را به داوود بخشــید (کلینــی،  

شود در خود روایت نوعی تعارض و اضــطراب وجــود ). در این صورت مشخص می379ص.  
  شود.میدارد که مانع تمسک به آن 

الســلام) نقد چهارم: این روایت مخالف اصول شیعه است؛ زیرا متضــمن ســهو حضــرت آدم (علیه
) اعطاي عمر خــود را فرامــوش نکــرده بــود، السلامعلیهاست. اگر هم گفته شود حضرت آدم (

لازمه آن این است که پیامبر انکار کرده باشد که اشکالش از نسیان بیشتر است. مگر اینکه گفته 
شود حضرت آدم فراموش نکرد و انکار هم نکرد، بلکه چنین گفت به امید اینکه عمــري کــه از 

براینکــه ســهو پیــامبران را مرحــوم همان اول براي او در نظر گرفته شده بود، مقرر شود. افزون
صدوق پذیرفته است؛ البته بعید نیست این روایت را حمل بر تقیه کرد؛ زیرا این داستان در میان 

 ).218، ص.  24ق، ج1404سنت نیز مشهور است (اصفهانی مجلسی، اهل

 یزیدصحیحه عمربن. 2.3

ــدبن ــت محم ــن روای ــنیحیى از احمدبندر ای ــد از حس ــان از نعمان از حمادبنبنعلیبنمحم عثم
الســلام) گفــتم فــردي از مــن مطالبــه صادق (علیهبه امام که کندالسابري) نقل مییزید (البیاععمربن

کــه مــن خــط و مهــر کنــد درحالیتر اتفاق افتاده است) را میشهادت نسبت به موضوعی (که پیش
خط و آورم (آیا بــر اســاس دســتشناسم، اما از جزئیات مسئله چیزي را به یادم نمیخودم را می

توانم شهادت دهم؟). حضرت فرمود اگر این فردي که از شما مطالبه شــهادت کــرده، فــرد مهرم می
کند)، شــهادت بــده (کلینــی اي است و فرد ثقه دیگري نیز وجود دارد (که آن مطلب را تأیید میثقه

 ).382ص.  ،  7ج.   ق،1429
ــن ــوان حس ــت: عن ــند روای ــان حسنبنعلیبنس ــترك می ــالبنعلیبننعمان مش التیمی و فض

؛ 830و  837، صــص.  2ق، ج1409الوشاست، اما هر دو امامی ثقــه هســتند  (کشــی،  علیبنحسن
این اشتراك خللی به ســند   رو). ازاین354، ص.  1373؛ طوسی،  39و  120، صص.  1365نجاشی،  

 کند و روایت صحیحه است.روایت وارد نمی
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فرماید اگر از منــدرجات نامــه چیــزي را بــه خــاطر دلالت روایت: حضرت در این روایت می
که شخصــی کــه از تــو مطالبــه شناسی، درصــورتیخط و مهر خودت را میآوري و فقط دستنمی

توانی شهادت دهی. مطابق این روایــت شهادت کرده، ثقه است و همراه او فرد ثقه دیگري باشد، می
 که دو فرد ثقه وجود داشته باشد، سند معتبر است. درصورتی

 نقد: استدلال به روایت یادشده صحیح نیست و دو نقد بر آن وارد است.
 شود.نقد نخست: چهار احتمال در مورد این روایت داده می

احتمال نخست: سند دلیل مستقلی است و ذکر بینه ـ دو ثقه ـ در روایت براي حصــول اطمینــان 
بینه دلیل معتبر است و ذکر سند براي حصول اطمینان خــاطر اســت. خاطر است. احتمال دوم:  

شــود و احتمال سوم: در باب شاهد بر شهادت واقع شدن هر دو در کنار هم موجب اعتبــار می
تنهایی معتبر نیستند. احتمال چهارم: هریک دلیل مستقلی شمرده شوند. آنچه به نظــر یک بههیچ

عنوان یکــی از طــرق اثبــات رسد این است که با توجه به ادله دیگر که بینه را بــهتر میصحیح
تر است. در غیر ایــن صــورت شمرده و ذکري از کتابت به میان نیاورده است، احتمال دوم قوي

توان بــراي اعتبــار ســند ـ عــادي و رســمی ـ بــدان رسد روایت مجمل است و نمیبه نظر می
 استدلال کرد.

داننــد اي است که حصول علم براي شهادت را لازم مییزید معارض ادلهنقد دوم: صحیحه عمربن
السلام) در مورد شهادت دادن پرسیده شــد، حضــرت صادق (علیهمانند روایتی که وقتی از امام

فرمود مانند دیدن خورشید است؛ اگر دیدید شهادت بدهید در غیر این صورت آن را ترك کنید 
) یا در روایــت دیگــري از حضــرت وارد شــده اســت کــه 342، ص.  27ق، ج1409(عاملی،  

، ص. 7ق، ج1429شهادت نده مگر اینکه مانند کف دست خود به آن علم داشته باشی (کلینی،  
فرماید گستره روایات علم بیشتر ). مرحوم نراقی در وجه تعارض این دو دسته روایات می383

یزید است؛ زیرا بر اساس این روایات آنچــه اعتبــار دارد علــم اســت چــه از از صحیحه عمربن
یزید اعم از روایات فوق اســت؛ طریق ثقه حاصل شود و چه غیر آن. از سویی صحیحه عمربن

زیرا ممکن است شاهد با دیدن خط خود و وجود مدعی ثقه علم پیدا کند و ممکن اســت علــم 
بینــد و شــاهد ثقــه خط خود را میشود، اما فرد دستپیدا نکند. در فرضی که علم حاصل نمی

افتد؛ زیرا مفاد ادلــه لــزوم وجــود علــم، عــدم وجود دارد، تعارض میان این دو دسته اتفاق می
اعتبار این مورد است و مفاد صحیحه اعتبار آن است. برخی فقیهان ادله اعتبــار علــم را مقــدم 
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، 18ق، ج1415ـ موافق اصل است (نراقی،  2ها بیشتر است.  ـ تعداد آن1اند به دلیل اینکه  کرده
ـ شهرت متأخران نسبت بــه 3)؛ ظاهراً مراد  ایشان اصل عدم حجیت است.  349ـ  347صص.  

ـ این ادله متواتر و بلکه اجماعی هستند 4).  124، ص.  41ق، ج1404ها وجود دارد (نجفی،  آن
ـ نسبت به صحیحه اعراض مشــهور وجــود دارد (فاضــل 5)  124، ص.  41ق، ج1404(نجفی،  

یزید بر ادله علم مقــدم اســت؛ بسا گفته شود صحیحه عمربنچه  ).519ق، ص.  1420لنکرانی،  

زیرا این ادله با روایاتی که دلالت دارد بر اینکه شهادت باید مبتنی بر حس باشــد، در تعــارض 
است، اما این کلام درست نیست؛ زیرا ادله اعتبار علم مراد هر علمی نیست، بلکه علمــی اســت 

شود، اما که از طریق حس حاصل شود و در محل بحث، علم از طریق حضور شاهد حاصل می
 رسد مطلب یادشده درست نیست و درمجموع، سه پاسخ شایان گفتن است.به نظر می

پاسخ نخست: اینکه مرحوم نراقی کثرت روایات اعتبار علم و اصل عدم حجیت را مرجح دســته 
یزید نخست دانسته است، به نظر تمام نیست؛ زیرا در فرضی که یک حجت مثل صحیحه عمربن

تواند با چندین روایت معارضه کند؛ زیرا در واقع دو حجت برخلاف وجود داشته باشد، این می
توان پذیرفت که در فرض تعارض این دو، رجوع به اصل عملــی یکدیگر اقامه شده است و می
که عام فوقانی یــا مرجحــی وجــود نداشــته شود؛ البته درصورتیعدم حجیت کتابت و سند می

 باشد. 
پاسخ دوم: تقدم ادله علم به دلیل شهرت متأخران صحیح نیست؛ زیرا نسبت به مفاد صحیحه نیــز 
شهرت متقدمان وجود دارد و دلیلی بر تقدم شهرت متأخران بر متقدمان وجــود نــدارد (فاضــل 

 ).519ق، ص.  1420لنکرانی، 
پاسخ سوم: اینکه گفته شد نسبت به صحیحه اعراض مشهور وجود دارد، پذیرفتنی نیســت؛ زیــرا 

انــد اند که مشهور قدما بــه صــحیحه عمــل کردهاالله فاضل لنکرانی یادآور شدهبرخی مانند آیت

رســد تعــارض شود که به نظــر مینتیجه بحث چنین می  ).519ق، ص.  1420(فاضل لنکرانی،  

مستقر است، اما صحیحه به دلیل اینکه موافق آیه قرآن «یاَ أیَُّهاَالَّذیِنَ آمَنوُا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدیَنٍْ إِلَى 
.» (بقــره، أَجَلٍ مُسمَى فاَکْتُبوُهُ وَ لْیَکْتبُْ بَیْنَکُمْ کاَتبٌِ باِلعَْدلِْ ... وَ اسْتَشْهِدوُا شَهِیدیَنِْ منِْ رِجاَلِکُمْ..

 شود.) است، مقدم می282آیه 
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 . ادله عدم اعتبار سند از منظر روایات4

 خدیجهصحیحه ابی .1.4

ه نقل مــی کنــد کــه ایشــان خدیجبیا از لجهم ا بیا سعید از بنمحمد از حسینبناحمداز    یطوس  خیش
 یشما اختلاف نیها بگو اگر ببه آن فرمود  السلام) مرا نزد اصحابمان فرستاد وهیصادق (علامامگفت  

 ــیکه بــه  دیبرحذر باش د،یاختلاف کرد  چیزي  گرفتن  ایبر سر دادن    ایآمد    شیپ  ــاز ا  یک فســاق  نی
قرار   یرا قاض  اومن    را یز  ؛که حلال و حرام ما را بداند  دیقرار ده  يخود مرد  انی. در مدیمراجعه کن

خدیجه گفــت ابی . یکی از شما براي مخاصمه به قاضی جور مراجعه نکند  که    دیدادم و مراقب باش
الســلام) موســی کــاظم (علیهاي بــه امامنخستین کسی که این روایت را نقل کرد مردي بود که نامــه

 و قباله نامهگفته بودند و  هبودند به او داد دهیخر ياز فردرا که    قباله چیزيکه    يدرباره مردنوشت  
خود را در خانه   ای  غائب شد  هاناز آ  یکیسپس    .نده  ،ستیهمراهش ن  يگریکه د  مااز    یکیرا به  

 ــ يگریپس د .آمد و معامله را انکار کرد ،که فروخته بود  یکیخود پنهان کرد و آن    نیبه نزد فرد ام
 ــب  طرف معاملــه  را یز  ؛عرضه کنم  نهیتا آن را بر ب  قباله را بدهآمد و به او گفت   کــرده و   انکــاررا    عی

 عادلفرد  بر    ایآ  .مرا خراب کند  خواهدیمدر خانه خود نشسته است و    دیشا  و  است  بیدوستم غا
کــه  یتا زمان ستین زیجا  ای  قباله را به فرد تحویل دهد  ،روشن  لیلازم است که بر اساس دل  و امین
شــاءاالله ان نــدارد یاســت، اشــکال مــردم  کار به صــلاح  نیاگر ا حضرت فرمود    ؟مراجعه کنندبا هم  

 ).  303، ص.6ق، ج1407(طوسی، 
سلمه اســت. مکرم با کنیه ابوخدیجه و ابیبنسند روایت: راوي محل بحث در این روایت، سالم

، ص. 1365داند و تعبیر «ثقۀ ثقۀ» را براي او بــه کــار بــرده اســت (نجاشــی،  نجاشی او را ثقه می
کند کــه گفتــه او فــرد صــالحی اســت فضال نقل میبنحسینبن). کشی از عیاشی و او از علی118

). 226ق، ص. 1420)، اما شیخ او را تضعیف کرده است (طوســی، 641، ص.  2ق، ج1409(کشی،  
فرماید: شیخ در آید. علامه حلی در خلاصه میرو میان کلام نجاشی با شیخ تعارض پیش میازاین

، ص. ق1381موردي او را تضعیف کرده، اما در مــورد دیگــري او را توثیــق کــرده اســت (حلــی، 
227.( 

 اثبات وثاقت ایشان از دو راه ممکن است.
کننــد و راه نخست: اینکه نقل علامه پذیرفته شود، توثیق و تضعیف شــیخ تعــارض و تســاقط می
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). در واقــع، بــا 615، ص.  4ق، ج1410ماند (شوشــتري،  توثیق نجاشی بدون معارض باقی می
توجه به اصل عقلایی عدم غفلت در شهادت شیخ، حمل کلام او بر دو شهادت صحیح نیســت، 
بلکه یک شهادت است و مشخص نیست شیخ شهادت بــه وثاقــت داده اســت یــا شــهادت بــه 

). به بیان دیگــر، ادلــه حجیــت خبــر واحــد 228، ص.  2ق، ج1423تضعیف (حسینی حائري،  
شود. در این صورت کلام نجاشی بدون معارض کند، شامل نمیفردي را که متهافت صحبت می

 ماند؛ زیرا کلام شیخ صلاحیت معارضه با کلام نجاشی را ندارد.باقی می
دو نفــر بــه نــام ســالم هســتند؛ یکــى   راه دوم: منشأ تضعیف مرحوم شــیخ یــک اشــتباه اســت.

کــه شــتربان   اســت  مکرمبنخدیجــه، ســالمسلمه» و یکى هم «سالم ابوســلمۀ» ابىابىبن«سالم
هاى زیادى کــه در واقع، مرحوم شیخ طوسى به استناد روایت  السلام) بود.حضرت صادق (علیه

کند و در بعضى از اسانید چنین واقــع شــده کــه مکرم نقل مىبنهاشم از سالمابىبنعبدالرحمان
ــن سالمابىبن«عبدالرحمان ــم ع ــه ابىبنهاش ــروى عن ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــلمه» و ب س

مکرم هم ابوسلمه بــوده بنمکرم است، گمان کرده کنیه پدر سالمبنهاشم، سالمابىبنعبدالرحمن
سلمه کندى سجستانى که توثیق هم نشده است، اشــتباه ابىبنو همین موجب شده که او با سالم

مکرم منتقــل کــرده اســت (موســوي بنبوده، به سالم  سلمهابىبنشود  و ضعفى را که براى سالم
در جاى دیگر هم شاید مرحوم شیخ متوجه شده که کنیه خود   ).28، ص.  9ق، ج1413خویی،  

ســلمه آمــده، ابىبنمکرم، ابوسلمه است و کنیه پــدرش نیســت و اگــر هــم جــایى سالمبنسالم
شــود گفــت اصــلاً بنــابراین، مى  رو وى را توثیق کرده است.تصحیف و غلط نسخه است، ازاین

سلمه سجستانى را تضعیف کرده و ابىبنمکرم را تضعیف نکرده، بلکه سالمبنمرحوم شیخ، سالم
مکرم را خیلى محکــم توثیــق بنبراي همین مرحوم نجاشى سالم  در تطبیقش اشتباه کرده است.

 کرده و در مورد وى «ثقۀ ثقۀ» تعبیر کرده است. 
رو تنهایی براي اثبات موضوع کافی شمرده نشــده و ازایــندلالت روایت: در این روایت قباله به

که اگر سند دلیــل یکی از خریداران به امین مراجعه کرده است تا قباله را بر بینه عرضه کند درحالی
 معتبر و مستقل بود، نیاز به عرضه بر بینه نداشت.

 نقد: دو نقد بر استدلال یادشده وارد است.
توان از آن عدم اعتبار سند رو نمینقد نخست: استدلال در کلام سائل یاد شده است نه امام. ازاین
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را برداشت کرد و امام اصلاً متعرض بحث عرضه سند و قباله بر بینه نشد، بلکه تنها فرمود اگــر 
 صلاح امت و جامعه در آن است، اشکالی ندارد.

نقد دوم: پرسش اصلی این بود که آیا بر شخص ثالث و امــین واجــب اســت در صــورت وجــود 
شرایط موجود در روایت،  قباله را به یکی از خریداران بدهد یا خیر؛ زیرا در ابتدا متعهد شــده 

رو سؤال درباره اعتبار و عدم اعتبــار اســتقلالی بود که از دادن قباله به یکی اجتناب کند. ازاین
). 86، ص.  1388سند نبوده است تا با توجه به استدلال یادشده، استقلال آن نفی شود (ارسطا،  

و صحیحه  1کتابت شریفه رسد مفاد این روایت بسیار نزدیک به مفاد آیهدرهرصورت به نظر می
رسد ارتکاز سائل با توجه به آیه شریفه ایــن تر گفته شد و به نظر مییزید است که پیشعمربن

رو حضرت ایــن خود اعتباري ندارد و باید عرضه بر بینه شود. ازاینخوديبوده است که سند به
اند که اگر به صلاح است، این کار را انجام دهید. ارتکاز را نفی نکرده، بلکه به نوعی تأکید کرده

تــوان قائــل شــد کــه روایــت نــافی اعتبــار اســتقلالی ســند اســت و با توجه به این ارتکاز می
رسد چهار احتمــالی کــه در ذیــل صــحیحه که این موضوع پذیرفته نشود، به نظر میدرصورتی

یزید در مورد ارتباط سند و بینه بیان شد، در اینجا نیــز مطــرح اســت و روایــت مجمــل عمربن
 شود.می

 سعیدبنصحیحه حسین .2.4

عیسی بــه کنند که ایشان گفت جعفربنسعید نقل میبنمحمد از حسیناي از اصحاب از احمدبنعده
اي نوشت و گفت فداي تو شــوم! دو نفــر از هســایگان و نزدیکــان بــا السلام) نامهصادق (علیهامام

انــد اند و گمان می کنند بنده را بر آنچه در آن نامه نوشته است، شاهد گرفتهمن آمدهاي پیش نوشته
 ــ  ادیاما شهادت را به    شناسم،و در آن نوشته، اسم من با خطم وجود دارد که آن را می در   آورمینم

اسمم در نوشته است شهادت بــدهم  نکهیبا اعتماد بر ا   اآی  .بدهم  تشهاد  خواهندیکه از من م  یحال
(کلینی،   حضرت فرمود شهادت نده  اورم؟یب  ادیشهادت را به    نکهیتا ا   ستیشهادت دادن واجب ن  ای

 ).382، ص.   7ق، ج1429

 
مى فـَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتـُبْ بَیـْنَکمُْ کَاتـِبٌ بِ  یا«.  1 هِیدَینِْ مـِنْ أَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا إذِاَ تدَاَیَنْتمُْ بدَِینٍْ إلِىَ أَجلٍَ مسَُـ هدُِوا شَـ الْعـَدْلِ ... وَ اسْتشَْـ

 ). 282بقره، آیه » ( ... رِجَالِکمُْ
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سند روایت: در میان کلمات اصحاب تعابیر مختلفی از این روایت شده است. برخــی بــا تعبیــر 
؛ ســبحانی 122، ص. 41ق، ج1404انــد (نجفــی، خبر که حاکی از ضعف آن است بدان اشاره کرده

 ق،1415 ). برخی در مورد این روایت تعبیر حسنه دارند (نراقــی،322، ص.  2ق، ج1418تبریزي،  
انــد (موســوي خــویی، ). برخی نیز از تعبیر صحیحه در مورد روایت اســتفاده کرده347  .، ص18ج

شهید صــدر   .. منشأ این اختلافات این است که این روایت مضمره است1)142  .، ص1ج  ق،1422
اند، ما آن را حمل بر نقل از امــام اي که یکی از روات شیعه نقل کردهفرماید همه روایات مضمرهمی
کنیم. براي مثال، وقتی شیخ طوسی از مفید و او با چند واسطه از ســماعه نقــل مــی کنــد. فــرد می

صورت مضمر براي ایشان نقــل اضمار کننده اگر خود شیخ باشد، روایت دو حال دارد؛ یا روایت به
صورت مسند و شیخ آن را اضمار کرده است. در فرض دوم اگر فردي که نامی از او برده شده یا به

که غیرامام باشد، این خلاف وثاقت اســت کــه نشده است، امام باشد، مشکلی نیست، اما درصورتی
ته باشــد. شود که از امام نقل کرده است، فرد دیگري را مدنظر داش ــشیخ در جایی که توهم این می
کنیم و احتمالاتی که در مورد شیخ طوسی دهنده مثلاً شیخ مفید میدر فرض نخست، رجوع به نقل

شود تا اینکه نوبت به راوي مباشر مثلاً سماعه برسد. اگــر مطرح شد، در مورد ایشان نیز مطرح می
اي از ضمیر استفاده کرده است، در این صورت در جوّي شیعی کــه ارتکــاز سماعه بدون هیچ قرینه

گیرند و اگر از غیرامام می گرفتند به دلیل وجود مؤونه ها این است که احکام خود را از امام میآن
کردند، مقتضاي اصالت اطلاق در صورت عدم بیان این است که مراد امام باشــد؛ حتماً باید بیان می

یان راوي شــیعه و ســنی وجــود شد و در این سخن فرقی مزیرا غیرامام مؤونه دارد و باید بیان می
داند شیعیان از کند و میفرض این است که این راوي سنی در جوّ شیعی زندگی میندارد؛ زیرا پیش

کنند. در این صورت اگر کلامی نقل کند و مرادش نقل از غیرامــام باشــد بایــد امام خویش نقل می
 ).111ـ  110ص.  ص ،5ج  ق،1408(صدر،   یادآور شود و در غیر این صورت خلاف وثاقت اوست

آوري است تا زمانی که آن شهادت را به یاد نمی  دلالت روایت: در این روایت حضرت فرموده
صورت مطلــق با تکیه بر آن نوشته و سند شهادت نده. این موضوع حاکی است که سند و کتابت به

ـ عادي و رسمی ـ معتبر نیست ؛ زیرا در غیر این صورت وجهی براي ممانعت از شــهادت وجــود 

 
 سعید وجود دارد. بنسعید، حسنبنجاي عنوان حسیناشتباه بهالبته در کلام محقق خویی به . 1

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1403 زییپا  | 65  یاپی پ  |شماره سوم  |و پنجم  ست یسال ب        582

 ندارد.  
در  پرسشــیســائل  اســت؛ زیــرا  (محدود بودن حکم بــه ســائل)»  واقعه  یف  هیقضنقد: روایت «

هــم   آن  ،مطلق سند  یو نف  سدینویاو م  يرا برا   پرسشو حضرت حکم همان    است  نوشته  يا نهیزم
و   اســت  میاز مکاتبه زمــان قــد  ریسند در محل بحث غ  براینکه. افزوندآییدست نمه  ب  یسند رسم

اما این نقــد وارد نیســت و خــلاف   شوند،تر نوشته میبیشتري دارند و دقیق  انضباطاسناد امروزي  
شهادت نده و به نظــر  يکه علم ندار یدر فرض دیفرمایصورت مطلق محضرت به  را یظاهر است؛ ز

که مهــم  بعُدياما از  ،متفاوت از مکاتبات گذشته است يدر زمان حاضر مقدار  یسند رسم  رسدیم
 ــدر گذشــته ن  .شــودیزده م  یسند رســم  لیامضا و مهر در ذ  ،نکهیا   و آن  هستندهم    هیشب  ،است  زی

 ،شــدیکــه از جانــب او صــادر م  یی را هانوشــته  کهداشت    یمهر خاص  يهر فرد  یبود و حت  نیچن
مکتوبات قدیم اعتبــار بیشــتري داشــتند؛ زیــرا توان قائل شد که  . حتی میکردیم  به آن مهر  ممهور

طرق جعل و تزویر کمتر بود و هر مکتوبی معمولاً ممهور بود و صاحب نوشته مشــخص بــود، امــا 
 فرماید شهادت نده.حال، حضرت میبااین

 موثقه اول سکونی  .3.4

کند السلام) نقل میصادق (علیههاشم از نوفلی از سکونی و ایشان از امامبنابراهیم از ابراهیمبنعلی
آوري شــهادت نــده؛ زیــرا که حضرت فرمود رسول خدا فرمودند نسبت به موضوعی که به یاد نمی

، ص. 7ق، ج1429زنــد (کلینــی، کند و نقش مهري بــر آن میاي را آماده میهرکس بخواهد نوشته
383.( 

رسد این دو سند روایت: روات محل بحث در این روایت نوفلی و سکونی هستند که به نظر می
یزید) از بناصــحاب بــه روایــات نــوفلی (حســین  یطوس  خیزیرا به شهادت شقابل توثیق هستند؛  

و این سند در بسیاري از ابواب فقهــی مــورد اســتناد   اندکردهسکونی (اسماعیل بن ابی زیاد) عمل  
او را  يرئکه ابــن غضــا است شده تیحکا یشیعه نبود و از علامه حلگفته است. سکونی  فقها قرار  

صدوق فرمــوده اســت   خیش  ،نیهمچن  ).22  .، ص4ج  ،ق1413  ،ییخو(موسوي  کرده است    فیتضع
صــدوق، (اســت  فیتضع یخود نوع نیدهم و ا یفتوا نم  ،منفرداً نقل کرده است  شانیکه ا   یاتیبه روا 
ــل )،344 .ص، 4ج ،ق1413 ــا در مقاب ــت ،ام ــوده اس ــی فرم ــیخ طوس ــات  ش ــه روای ــه ب «طایف
 انــد».ســنت عمــل کردههــا از اهلدراج و سکونی و غیــر آنبنکلوب، نوحبنغیاث، غیاثبنحفص
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 ــ  خیخاطر شهادت شوثاقت سکونی به  روازاین  ).149  .ص،  1، ج  ق1417  ،یطوس( قطعــی   یطوس
 ،ییخو(موسوي  مذهب وي بوده است    خاطربسا بهصدوق چه  خیاست و تضعیف ابن غضائري و ش

 ).23  .، ص4ج  ،ق1413
وجــود نــدارد و برخــی از قمیــین او را در اواخــر عمــرش غــالی   ینوفلی توثیق خاص  بارهدر
روایتــی  فرمایدکند و در ادامه مینجاشی این اتهام را با عبارت «واالله اعلم» قبول نمی  ، اماانددانسته

 ).38 .ص ،1365 ،ینجاش ــوجود دارد که دلالت بر آنچه گفتیم دارد و او یک کتاب تقیــه داشــت (
بیت نقل کرده اســت نسبت غلو دادن به نوفلی این است که کلماتی در باب کرامات اهل  أشاید منش

در آن زمان دور از ذهــن   ، اماگیریممسلمات می  وها را جزما هست و ما آن  هايکتابکه الان در  
 یــاتفــه امامیــه بــه روا یرسد که شهادت شیخ طوسی به اینکه طایبه نظر م  ،هرحالشیعیان بود. به
ملازمــه ایــن   قیاز طر  ،کنند و از طرفی بیشتر روایات سکونی هم از نوفلی است  یسکونی عمل م

از سکونی نقل   آن را   کهبه روایات نوفلی هم درصورتی  هیامام  يفه علمایشهادت دلالت دارد که طا
الزیــارات املبر اینکه نوفلی از راویانی است کــه در اســانید کتــاب کافزون  .کردندمی  عمل  کرد،می

 .، ص6ج ،ق1413 ،ییخــو(موســوي از این راه او را توثیق کند  یبسا ممکن است کسهست و چه
راه دیگر براي توثیق نوفلی این است که ایشان از معاریفی است که قــدحی دربــاره او وارد   ).114

 نشده است.
دلالت: در این روایت آمده است که نسبت به موضوعی که در یاد نــداري، شــهادت نــده؛ زیــرا 

زند. بر اساس این روایــت، کتابــت و کند و نقش مهري بر آن میاي آماده میهرکس بخواهد نوشته
 سند اعتبار ندارد؛ زیرا احتمال جعل و تزویر در آن وجود دارد.

کند که احتمال تزویــر در آن اســت، امــا اگــر ســندي چنــین نقد: این روایت سندي را نفی می
ق، 1403خصوصیتی را نداشت، قاعدتاً دلیلی بر نفی اعتبار آن وجــود نخواهــد داشــت (اردبیلــی،  

). مؤید این برداشت که در فرض منتفی بودن تزویر، کتابت معتبر اســت، روایتــی در 96، ص.  12ج
اي براي فرد آورنــد کــه خــط و علامــت او در آن فرماید «اگر نوشتهالرضاست که حضرت میفقه

آورد، شهادت ندهد؛ زیرا خط مشتبه است مگــر اینکــه مــدعی ثقــه است، اما شهادت را به یاد نمی
الرضــا موسیبنباشد و شاهد ثقه دیگري هم وجود داشته باشد که در این باره شهادت دهــد» (علی

). با توجه به تعلیل در روایت، آنچه مــانع حجیــت شــهادت اســت، 261ق، ص.  1406(منسوب)،  
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شباهت خطوط به یکدیگر است. پس در فرضی که چنین شباهتی نباشد، وجهی براي عــدم قبــول 
وجود ندارد. بر اساس این تحلیل از میان اسناد امروزي، اسناد رسمی که احتمال جعل و تزویــر در 

ها بسیار کم است، حجت است برخلاف اسناد عادي که این احتمال ضعیف نیست، امــا بــه نظــر آن
رسد این نقد درست نیست و دو پاسخ براي آن گفتنی است. نخست اینکه، در فرضی که احتمال می

شود و اعتبار آن از باب علم است که از محل  بحث که تزویر منتفی باشد، در واقع علم حاصل می
سند ظنی است، خارج است. دوم اینکه، بر فرض که برگشت آن به علم نباشد، با توجه بــه مفهــوم 

شود، معتبر خواهــد بــود، امــا بــا این روایت، همه اسنادي که احتمال جعل و تزویر در آن داده نمی
یزیــد، اعتبــار آن نیــاز بــه شــهادت دو ثقــه دارد. توجه به روایات دیگر باب مانند صحیحه عمربن

شود. در غیر این صــورت اعتبــاري بنابراین، اگر دو ثقه بر اعتبار آن شهادت داد، آن سند معتبر می
صــورت مســتقل معتبــر ندارد؛ زیرا این روایات درصدد بیان یک حکم هستند و آن اینکه، ســند به

عنوان یکــی از ادلــه ظنــی صــورت مســتقل و بــهخود و بهخوديهست یا خیر؟ بنابراین، ســند بــه
 تواند اعتبار داشته باشد، بلکه حجیت آن از باب بینه است.نمی

 موثقه دوم سکونی.  4.4

کند السلام) نقل میاالله از احمد از پدرش از ابن مغیره از سکونی از جعفر از پدرش (علیهعبدسعدبن
«نوشته و کتابت قاضی به قاضی دیگر در حد و غیر آن جــایز نیســت (معتبــر نیســت)» (طوســی، 

 ).  300، ص.6ق، ج1407
عیسی اشــعري اســت کــه از اجــلاي محمدبندر این روایت مراد از احمد، احمدبن سند روایت:

عبداالله اشــعري اســت. ایشــان پــدر بنعیســیشیعه است. راوي محل بحث در این روایت، محمدبن
هاي درخشــان ها و از چهرهنجاشی او را شیخ قمیو ازآنجاکه مرحوم  عیسی استمحمدبناحمدبن

) و علامه نیز طریقی را کــه ایشــان در آن بــوده، توثیــق 338، ص. 1365داند (نجاشی، اشعري می
 توان توثیق ایشان را برداشت کرد.)، می308، ص.  3ق، ج1413کرده است (حلی،  

 ــچه در حد و چه غ  ی به قاضی دیگرصراحت کتابت قاضبه  تیروا   نی: در ا تیدلالت روا  آن  ری
 غیرمعتبر شمرده شده است.

نقد: روایت یادشده مربوط به نوشتن قاضی براي قاضی دیگر است نه نفی مطلق نوشته و بعیــد 
شــود. حتــی رو قول او هــم پذیرفتــه نمینیست نوشته قاضی براي قاضی خصوصیتی دارد و ازاین
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اند اگر احراز شــود کتابــت بــراي قاضــی اول اســت، پذیرفتــه محقق سبزواري فرمودهبرخی مانند  
 ).  611ق، ص.  1421شود (مؤمن سبزواري قمی،  می

 حکمبنهشامصحیحه سعدبن .5.4

ــدرش از محمدبنبنعلی ــراهیم از پ ــماعیل از فضلاب ــن ابیبناس ــی از اب ــاذان همگ ــر از ش عمی
من طبق شواهد کنند که رسول خدا فرمود «السلام)  نقل میصادق (علیهحکم از امامبنهشامسعدبن

 .تر اســتزبان استدلال برخى از شما نسبت به بعضى دیگر، قــوى  .کنمو سوگند میانتان داورى مى
در واقــع  ، امــاپس اگر من بر اساس استدلال کسى، بخشى از اموال برادر مسلمانش را به او بــدهم

کلینــی، (  »اماى از آتــش بــرایش فــراهم کــردهحقى بر او نداشته باشد، همانا با این حکــم، قطعــه

 ).414، ص.7ق، ج1429
انــد، موجب او روایت را حســنه گرفتهسند روایت: روایت صحیحه است. تنها راوي که برخی به

 رسد از اجلاي اصحاب امامیه باشد.هاشم است که به نظر میبنابراهیم
صــورت مطلــق ـ عــادي و بهاقتضاي اطلاق مفهوم حصر در این روایت، سند  دلالت روایت: به

هاي اثبات شمرده شده از راهو سوگند    رسمی ـ هیچ اعتباري ندارد؛ زیرا بر اساس این روایت، بینه
 است و غیر از آن اعتباري ندارد.

 نقد: چند نقد بر استدلال یادشده شایان ذکر است.
اقرار و یا شهادت یک شاهد و سوگند مدعى مطلب قابل نقض است، چــون   هاز ناحینقد نخست:  

اند، با این که هیچ اشکالى در این نیست که در امــر قضــاوت بــه ذکر نشده  تیاین موارد در روا 
رو هر پاســخى کــه در مــورد ایــن   نیاستناد شود، از ا   ییک شاهد و سوگند، اقرار و علم قاض

. این نقد درســت نیســت؛ زیــرا دشویموارد داده شود، عیناً همان پاسخ در مورد سند هم داده م
توان ادعا کرد عنوان قضاوت بر اساس بینه و سوگند شامل قضاوت بر اساس یک گواه اولاً، مى

شود. در مــورد یــک گــواه و یــک ســوگند و بر اساس اقرار نیز مى  همراه با هم  و یک سوگند
روست که اقــرار خــود نــوعى گــواهى از ناحیــه مــتهم بــر روشن است، اما در مورد اقرار ازآن

السلام)، از اقــرار بــه صادق (علیهخویشتن است و در برخى روایات مانند روایت مداینى از امام
شهادت تعبیر شده است آنجا که حضرت فرمود «لا اقبل شهادة فاسق الا على نفســه» (کلینــی، 

ق، 1409تــوان نــام بــرد (عــاملی،  میثم را نیز میبن) و روایت صالح607، ص.  14ق، ج1429
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شــود. ثانیــاً، رو شامل اقــرار نیــز مى). مقصود از بینه، شهادتِ معتبر است. ازاین13، ص.  28ج
موارد خلاف آن ثابت شود؛ یعنی اگر دلیلی تام بــود دلالت بر حصر منافاتى ندارد که در برخى  

هاي سابق دلیلی که استقلال ســند را توان با آن اطلاق مفهوم را مقید کرد، اما بر اساس بحثمی
 عنوان یکی از طرق اثبات تأیید کند، یافت نشد.به

نقد دوم: حصرى که در این روایت وارد شده، حصر اضافى است؛ یعنى حصر نسبت بــه قضــاوتِ 
که در برخى روایات آمده چنانبر اساس واقع و با تکیه بر علم غیبى الهى صورت گرفته است؛  

آنکــه بینــه و ســوگندى بخواهــد، السلام) با تکیه بر چنین علمى بىاست که حضرت قائم (علیه
توان اعتبار سند را انکار کرد. این نقــد هــم درســت نیســت؛ رو نمیداورى خواهد فرمود. ازاین

اى نیامده است که زیرا خلاف اطلاق حصر است. بنابراین، نیاز به قرینه دارد و در روایت، قرینه
خواهد اتکاي خود بر خصوص علم غیب االله علیه و آله) تنها مىدلالت داشته باشد پیامبر (صلی

اى هم در کلام کند که چنین قرینهرا نفى کند نه هر علمى را؛ اگرچه اطلاق حصر خود اقتضا مى
نباشد، بلکه اگر منظور روایت مقابله میان قضاوتِ بر اساس شــاهد و ســوگند بــا قضــاوتِ بــر 

تنها با علــم غیبــى بود، مناسب آن بود که این مقابله با مطلق علم باشد نهاساس علم به واقع مى
براین، اگر مقصود روایت نفى قضاوتِ بــر ). افزون322، ص.  1ق، ج1423(هاشمی شاهرودي،  

اساس علم غیبى باشد، با وجود فعلیت داشتن این علم براى معصوم، روشن است کــه بایــد بــه 
طریق اولى به حجیت نداشتن سند دلالت داشته باشد؛ زیرا علم معصوم خطــابردار نیســت، امــا 

 امکان خطا در سند وجود دارد.
یزید و آیه قرآنی که دلالــت بــر اعتبــار نقد سوم: اطلاق مفهوم این روایت با مثل صحیحه عمربن
کند. ایــن نقــد پــذیرفتنی نیســت؛ زیــرا سند در صورت وجود دو شاهد ثقه داشت، تعارض می

صــورت نسبت این دو ادله عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا اطلاق مفهــوم اعتبــار ســند را به
کند، اما صحیحه و آیه شریفه درصورتی که دو شاهد بر سند شهادت دهند، آن را مطلق نفی می

 داند. معتبر می
نقد چهارم: روایت، دلالت بر حصر یادشده ندارد. بدین معنــی کــه حصــرِ یادشــده بــراى حصــر 

هاى اثبات مسائل قضایى در بینه و سوگند نیست تا از آن نفى حجیــت غیربینــه و ســوگند راه
هــاى اثبــات در مفــاد عنوان دو راه از راهاستفاده شود، بلکه براى حصر مفاد بینه و سوگند بــه

رساند که پیامبر تنها بر اساس ظواهر بینه و ســوگند هاست. حصر یادشده این را مىظاهرى آن
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کردند نه بر اساس واقع امر که ممکن نبود پیامبر از آن آگاه نباشد، امــا بــاوجوداین، داورى مى
شود، بر او حرام خواهد بــود. دو آنچه برخلاف واقع و بر اساس حکم ظاهرى به کسى داده مى

الحن بحجته شاهد بر این فهم گفتنی است. شاهد نخست ادامه روایت است که فرمود «و بعضکم
تر من بعض فایما رجل ...»؛ یعنی در ظاهر برخی استدلالشان نسبت بــه برخــی دیگــر ضــعیف

الســلام) از امیرالمــؤمنین علــی شاهد دوم روایتــى اســت کــه در تفســیر عســکرى (علیه  است.
) در دعــاوى االله علیــه و آلــهصلیرسول اکرم (السلام) نقل شده است که حضرت فرمود «(علیه

 .ها و تظلمات مــردم زیــاد شــددرخواست  که  کردها با بینه و سوگند قضاوت مىمردم میان آن
شاید یکى  ،پردازیدمن هم بشر هستم و شما که با یکدیگر به نزاع مى  !حضرت فرمود: اى مردم

پس اگر به نفع  .کنمقضاوت مى ،شنوممن طبق آنچه از او مى  .دارتر از دیگرى باشداز شما زبان
اى در این صورت قطعه  ؛ زیرا او حکم کردم و چیزى از حق برادرش را به او دادم، آن را نستاند

ایــن نقــد هــم درســت   ).233، ص.  27ق، ج1409» (عاملی،  اماز آتش را براى او فراهم کرده
طور مسلّم ذیل حدیث ظهور دارد که حدیث ناظر به قضاوت طبق ظــواهر اســت نیست؛ زیرا به

هاي قضــاوت نه طبق واقع، اما این منافاتى ندارد که صدر حدیث دلالت داشته باشد بر آنکه راه
و دادرسى منحصر در بینه و سوگند است؛ زیرا حدیث این دو معنــا را از خــلال دو فقــره و دو 

پیامبر (صلی االله علیه و آله)   هایى را کهمقطع در طول هم عنوان کرده است. در فقره نخست راه
کند که این خود مقدمه و تمهیــدى پیمود و منحصر در بینه و سوگند بود، بیان مىدر قضاوت مى

هــا ها ظاهرى است و گاه خطا بــه آنکند این راهاست براى آوردن فقره دوم که در آن بیان مى
منزلــه رو آنچه برخلاف واقع بدان حکم شده، بهیابد و همواره مطابق با واقع نیست. ازاینراه می

هاى قابل پیروى از دیــدگاه اى از آتش است. بدین ترتیب، صدر روایت دلالت دارد که راهپاره
االله علیه و آله) منحصر در شاهد و سوگند بــوده اســت نــه چیــز دیگــر و اگــر راه پیامبر (صلی

فرمود. اگر روایت به این عبارت آمــده داشت، شایسته بود آن را یادآورى مىدیگرى هم وجود 
هــاى اثبــات البیّنات والایمان لا بالواقع»، دلالت بر انحصــار راهبود که «انما اقضی بما اسمع فی

کرد، بلکه دلالت داشت بر اینکه مفاد بینه و سوگند منحصــر اســت قضایى در بینه و سوگند نمى
 .، ص1، جق1423گیــرد (هاشــمی شــاهرودي،ها و واقــع امــر را دربرنمىبه صورت ظاهر آن

323.( 
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؛ آل عمــران، آیــه 209و    185نقد پنجم: بینه مطابق آنچه در آیات شریفه وارد شده (بقره، آیات  
)، به معناي بیان روشن و متقن است و به معنــاي اصــطلاحی فقیهــان ـ دو 157؛ انعام، آیه 138

توانــد داخــل آن باشــد؛ رو مواردي مانند اقرار، علم و ازجمله سند نیز میشاهد ـ نیست. ازاین
دانــد (راغــب که راغب اصفهانی بینه را به معنــاي دلیــل روشــن عقلــی یــا محســوس میچنان

). برخی فقیهان مانند محقق خویی نیز بر اساس همین معنــا، 157، ص.  1ق، ج1412اصفهانی،  
. 1)258، ص. 1ق، ج1428اند (موسوي خــویی، بینه را به معناي «مطلق حجت شرعی» دانسته

رسد مفاد قاعده روشن است و اینکه برخی ماننــد مرحــوم با توجه به مطالب یادشده به نظر می
 ).200، ص.  17ق، ج1415دانند، درست نیست (نراقی،  نراقی مفاد قاعده را مبهم می

 اثبات دعويادله   مقامی  طلاق ا  .6.4

شــود کــه غیــر بینــه، اقــرار، اي که در باب طرق اثبات دعوي وارد شده است، برداشــت میاز ادله
طریق دیگري معتبر نیست. این ادله با اطلاق مقامی مفهوم خود منکــر  قسامه و علم قاضی سوگند،

شــود. در این قسمت به برخی از این روایــات اشــاره میمعتبر بودن موارد دیگر مانند سند هستند.  
). «دست ســارق 84  .، ص  23ج  ق،1409الف) «اقرار عقلا به ضرر خودشان نافذ است» (عاملی،  

شود مگر اینکه چهار مرتبــه زانی رجم نمی«شود مگر اینکه دو مرتبه به سرقت اقرار کند.  قطع نمی
). ب) «حد رجم این است کــه چهــار نفــر شــهادت 251، ص.  28ج  ق،1409اقرار کند» (عاملی،  

، ص. 28ج  ق،1409کند» (عــاملی،  بدهند که دیدند زانی (آلت تناسلی) خود را داخل و خارج می
). ج) «در همه حقوق، بینه بر عهده مدعی و یمین بر عهده منکــر اســت مگــر در دم» (کلینــی، 94

انــد و یکــی در هــا در آتشاند؛ ســه گــروه آنها چهار دسته). د) «قاضی361، ص.  7ق، ج1429
کند، فردي که به دلیــل اند از فردي که از روي علم برخلاف حق حکم میها عبارتبهشت. جهنمی

کند، اما از روي علم نیســت. تنهــا کند و فردي که به حق حکم میعدم علم برخلاف حق حکم می
، ص. 7ق، ج1429(کلینــی،    »کننــدگروه بهشتی قاضیانی هستند که بحق و از روي علم حکــم می

 شود.اساس، اینکه سند طریق مستقلی در عرض بینه، اقرار و... باشد، نفی می). براین407

 
 . 88ـ 85، صص. 3، ج1383. براي اقوال موجود در مراد از «بینه» در این روایت ر. ك به: محقق داماد،  1
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 گیرينتیجه

داننــد؛ گفته حاصل آمد که مشهور فقیهــان ســند و نوشــته ظنــی را معتبــر نمیمطالب پیشبر بنیاد  
عنوان یکــی از که اصل اولی در ظنون نیز عدم اعتبار آن است. در کلام برخی فقیهان سند بــهچنان

آور اســت یــا ایــن طرق اثبات شمرده شده بود، اما مشخص نبود آیا از این باب است که سند علم
شود؟ در راستاي بررسی ادله اعتبار ســند ـ عــادي و کلام مطلق است و سند ظنی را هم شامل می

یک توانــایی یزید اشاره شد که هیچسنان و عمربنبنرسمی ـ از منظر روایات به دو صحیحه عبداالله
خدیجــه، اثبــات حجیــت بــراي ســند را نداشــتند. در مقابــل نیــز بــه شــش روایــت صــحیحه ابی

بــر اســاس   -هشام، دو موثقه از سکونی و اطلاق مقامی ادله اثبات دعوي  سعید و سعدبنبنحسین
خدیجه، موثقه دوم سکونی و سعد تمام نبودنــد و اشاره شد که از این بین، سه روایت ابی  -روایات  

ســعید، موثقــه دوم بنصــحیحه حسین  -توانستند اعتبار سند را نفی کنند، اما سه مــورد دیگــر  نمی
 -صــورت مطلــق  ها ســند بهتام بودند و بر اساس آن  -سکونی و اطلاق مقامی ادله اثبات دعوي  

در صورت ظنی بودن اعتباري نخواهد داشت؛ البته چندین بار یادآوري شد کــه   -عادي و رسمی  
 آور باشد، چه عادي و چه رسمی، معتبر خواهد بود.که سند علمدرصورتی
شــود  و بینه، شهادت، اقرار، قسامه و سوگند مىرسد طرق اثبات منحصر در رو به نظر میازاین

هــا و دلایــل خود، از راهخودىهاست، معتبر نیست و اگر سند بــهها که سند نیز یکی از آنغیر آن
کم در روایتــی شدند و دســتآمد، باید متعرض آن میمعتبر قضایى مانند بینه و سوگند به شمار مى

کردند و حدومرز و موارد تعــارض آن را بــا بینــه ضعیف، آن را در عرض بینه و سوگند مطرح مى
چنین شــده گونه که در سوگند و بینه، اینکردند؛ همانها روشن مىمدعى یا سوگند منکر یا غیر آن

  است.
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